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  ى نظام اخلاقى اسلامچيستى و چراي

 *احمد ديلمى

 چكيده

های اخلاقى اسلام دربردارندۀ عناصـر  آيا در عالم واقع لازم است مجموعۀ آموزه

كند كه ايـن  مى اخلاقى باشند؟ آيا ضرورتى اقتضا ضروری برای ايجاد يك نظام

جموعۀ آنچـه در منـابع عناصر از ساختاری منطقى و منظم برخوردار باشند؟ آيا م

اوليه و ثانويۀ اخلاق اسلامى وجود دارد، اثباتاً از چنين جامعيت و ساختار منظمـى 

توان به اين امـر  ؟ در صورتى كه وضعيت فعلى چنين نباشد آيا مىاستبرخوردار 

صريحاً، تلويحـاً و يـا عمـلاً امـا و  ،ها پرسشاين همۀ در خصوص دست يافت؟ 

عقيده است كـه پاسـخ همـۀ ايـن  ويسنده اما، با كسانى همن. اگرهايى وجود دارد

ای  اين نوشـتار كـه ماهيـت فرااخلاقـى دارد، مقدمـه. دندان ها را مثبت مى پرسش

 .است در باب تبيين اين ادعا

اخلاق، اخلاق هنجاری، اخـلاق تربيتـى، نظام اخلاق اسلامى، فرا :ها ژه كليدوا

   .اخلاق كاربردی

 
  

 
  

                                                           
 .استاديار دانشگاه قم *
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  مقدمه

تـاريخى دانـش آدمـى را مراتـب  یهای بشـری و ارتقـا يكى از وجوه بلـوغ انديشـه شايد بتوان

توجّه به تاريخ دانش بشری به خوبى . ى دانستن از ساختاری منطقى، عقلى و عقلايبرخورداری آ

هـای مختلـف آن سـيری از تشـتت و  ها و حوزه دهد كه هم مجموعۀ آن و هم سـاحت نشان مى

ها و تعاليم از  به طوری كه امروزه به جای آموزهاست،  نتظام پيمودهپراكندگى به سوی انسجام و ا

رسـد ايـن جريـان  بـه نظـر مى .شود های مختلف سخن گفته مى نظامات انديشۀ بشری در حوزه

های  ايـن قاعـده در بـاب انديشـه. های بشری اسـت فكری گويای روند تكامل ساختاری انديشه

  .شود ديده مىاخلاقى بشر نيز به روشنى 

در همــۀ اعصــار ثبوتــاً از  ،كــه در پــى خواهــد آمــد ،چــه بــه دلايلــىعلــوم وحيــانى نيــز اگر

اسـاس آنچـه در  در عـالم اثبـات و بـه ويـژه بـرامـا انسجام و انتظام برخوردار بـوده و هسـتند، 

بـه . انـد شـود، عمـدتاً چنـين تـاريخى را تجربـه كرده مشـاهده مى الاهـىمنابع تفسيری اديـان 

از جملــه  ،تــاريخ فهــم و تفســير عالمــان مســلمان از منــابع مقــدس اســلامى ويــژه مطالعــه در

در حـوزۀ معرفـت شـيعى از اسـلام، گويـای ايـن واقعيـت بـالأخص متون و منابع اخلاقـى آن، 

  .است

بنــابراين، پرســش از چيســتى نظــام اخلاقــى اســلام بــا توجــه بــه ســطوح امــروزين بلــوغ 

ى و ضـرورت ه عـلاوه، دربـارۀ چرايـبـ. اسـتشكلى انديشۀ بشری، پرسشـى مـورد انتظـار و بج

تــوان  هــای مختلــف زنــدگى انســان از دلايــل خاصــى مى در حوزهمنــدی معرفــت دينــى  نظام

ای اسـت  وشـتار مقدمـهايـن ن. دكنـ سخن گفت كـه پـرداختن بـه ايـن بحـث را ضـروری مـى

بيـاتى از اد ،بـه طـور منطقـى ،ابتـدا. ى و چيسـتى نظـام اخلاقـى اسـلاممتواضعانه دربارۀ چرايـ

ى ايـن شـود؛ در پـى آن چرايـ وگو مى قـرار خواهـد گرفـت و ماهيـت آن گفـت كه مورد استفاده

گـردد؛ سـپس چيسـتى نظـام اخلاقـى اسـلام تبيـين  امر در حوزۀ اخـلاق اسـلامى بررسـى مى

  .رسد مىانجام  گيری كلان به سر شود؛ و در نهايت اين مكتوب با يك نتيجه مى

  ادبيات بحث و ماهيت آن: الف

 ادبيات بحث. 1

مفهوم اغلـب . دشو استفاده مى» اسلام«و » اخلاق«، »نظام«، »چيستى«در اين بحث از واژگان 

 گيـری از هـر گونـه برداشـت ناصـوابِ  به منظور پيش ها تا حدود زيادی روشن است، اما واژه اين

  .يان كنيماختصار مراد خود را از آنها بلازم است به  ،ناشى از چندگانگى مفهوم اين عناوين
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  اسلام. 1. 1

) ع(و ائمه معصـومين ) ص(اسلام به عنوان يك دين وحيانى عمدتاً در كتاب و سنت پيامبر اكرم 

های مختلف عرضى و مراتـب و درجـات مختلـف  سنت حوزه مفاد كتاب و. تجلىّ پيدا كرده است

مراد از . اتب هستندها يا مر صدد تبيين اسلام در يكى از حوزهعلوم مختلف اسلامى در. داردطولى 

 :تـا بىى، طباطباي: .كن. (است) ص( اسلام در ادبيات فقهى ابراز اعتقاد به خداوند و رسالت محمد

و مراد از آن در ادبيات اخلاقى باور قلبى و صادقانه بـه خداونـد و سـاير ) 3/120؛ 10/89؛ 1/301

اسـلام در هـر دو  امـا) 72-68: 1389ديلمـى و آذربايجـانى، . (متعلقات معتبر در اين زمينه است

معنای مذكور عبارت است از امری واقعى و حقيقى كه خود ارزش و فضـيلتى اخلاقـى بـه شـمار 

مراد از اسلام در اينجا وجـه . يك از دو معنای مذكور مورد نظر نيست در اين نوشتار هيچ. آيد مى

های نـاظر  قالب گزاره كه درای از جنس دانش  به عنوان مجموعه ،مكتوب و وجود كتبى آن است

هـای معرفتـى، انگيزشـى،  به ويژه ارزش اخلاقـى بـه حوزه و های ناظر به ارزش ه واقع و گزارهب

. پـردازد حتى خـودش مى هيجانى و رفتاری انسان و نوع مناسبات او با خداوند، طبيعت، ديگران و

چـه كـه در عمـل و مجموعۀ حقايق معرفتى و اعتقادی و همـۀ آن«به عبارت ديگر، اسلام يعنى 

  )3/120: تا بىى، طباطباي. (»احكام حق است

ــوم  ــر، لازم اســت معل ــوداز ســوی ديگ ــاره ش ــل مســتقل پ ــتار عق ــن نوش ــه در اي ای از  ك

، يــا اينكــه قلمــرو شــود و در واقــع قلمــرو اســلام حــداكثری تعريــف مى شــدهاســلام دانســته 

تقل در عــرض اســلام هــای عقــل مســ اقلى و صــرفاً وحيــانى ترســيم شــده و دادهاســلام حــد

در ايـن  ،ای از آن؟ بـا توجـه بـه ديـدگاه رايـج در بـاب منـابع اسـلام نه پـاره ،شود قرار داده مى

ــروی  ــدگاه نخســت پي ــتار از دي ــوان بخشــى از  شــده،نوش ــه عن ــز ب ــل مســتقل ني ــام عق احك

  .گردد های دينى تلقى مى گزاره

  اخلاق. 2. 1

كه در  ،دا لازم است بين اخلاق به مثابۀ يك علمدر ابت »اخلاق«دربارۀ مفهوم فنىّ و اصطلاحى 

و اخلاق به مثابۀ يك امر و حقيقـت خـارجى از  ،شود ياد مى Ethicsادبيات لاتين از آن با عنوان 

شود، تفـاوت  نام برده مى Moralityكه در فرهنگ لاتين از آن با عنوان  ،جنس فضيلت يا عمل

حقيقى و خارجى گـاه  یست كه اخلاق به عنوان امرهمچنين، توجه به اين نكته لازم ا .قائل شد

گيرد كه ايـن نـوع بحـث  به عنوان يك فضيلت يا رفتار شخصى مورد ملاحظه و مطالعه قرار مى

نوايى زيادی با علوم روانى و تربيتى دارد؛ و گاهى به مثابـۀ يـك پديـدۀ اجتمـاعى و  قرابت و هم
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در اين نوشتار اخلاق اسلامى به مثابۀ يك  .دشو مىموضوعى در حوزۀ مطالعات اجتماعى بررسى 

  .علم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و ممكن است اشاراتى به وجوه ديگر آن نيز بشود

نخســت، رويكــردی كــه : تــوان يــاد كــرد در تعريــف علــم اخــلاق از دو رويكــرد عمــده مى

هـا  منش( هـا يعنـى جمـع خُلق» اخـلاق«تعريف علم اخلاق را منطبـق بـر مفهـوم لغـوی واژۀ 

ــد؛ و بــه عبــارت ديگــر مى )و حــالات و ملكــات درونــى از ســنت ارســطويى در ايــن بــاب  ،دان

: تــا ؛ خواجــه طوســى، بى51: 1371مســكويه،  ؛ ابن4: 1371عــدی،  ابــن.: كنــ. (كنــد پيــروی مى

دانـد؛  ر مفهـوم لغـوی آن نمىدوم، رويكردی كـه تعريـف علـم اخـلاق را دقيقـاً منطبـق بـ) 48

قلمـرو  امـامهمى برای ملكـات نفسـانى در هندسـۀ علـم اخـلاق قائـل اسـت،  چه جايگاهو اگر

ــم از منش ــيلت آن را اع ــا، فض ــانى و حوزه ه ــات نفس ــاری مى ها، ملك ــای رفت ــه  ه ــد؛ و ب دان

؛ نراقـى، .كنـ(. پنـدارد عبارت ديگر، قلمرو علـم اخـلاق را شـامل فضـيلت و عمـل هـر دو مى

ــدرا1/26-27: 1383 ــا ، بى؛ ملاص ــرد دوم ) 117-4/116 :ت ــتار رويك ــن نوش ــار در اي ــاس ك اس

هـای اخلاقـى اسـلام و تلقـى عالمـانى كـه  زيرا بـه ويـژه بـا توجـه بـه آموزه. گرفته استقرار 

انـد، نـه تنهـا دليلـى بـر اختصـاص  در تأليفات اخلاقى خود بيشتر به متون دينـى معطـوف بوده

، بلكــه ايــن امــر بــه هــای نفســانى وجــود نــدارد ها و رذيلت موضــوع علــم اخــلاق بــه فضــيلت

هــای اخلاقــى اســلام و منحصــر كــردن آن بــه  ی ناديــده انگاشــتن بخــش اعظــم آموزهامعنــ

اخلاق فضيلت است، در حالى كـه منـابع اوليـه و بـه ويـژه متـون مقـدس اخـلاق اسـلامى بـا 

  .است پذير نوعى اخلاق عمل هم تبيين

عملــى كــه صــفات «: زبنــابراين، مــراد از اخــلاق اســلامى در ايــن نوشــتار عبــارت اســت ا

كنــد و شــيوۀ  را معرفــى مى آنهــانفســانى خــوب و بــد و اعمــال و رفتــار اختيــاری متناســب بــا 

تحصيل صـفات نفسـانى خـوب و انجـام دادن اعمـال پسـنديده و دوری از صـفات نفسـانى بـد 

ر و دهـد و عـلاوه بـر آن بـه مبـادی تصـوری و تصـديقى ايـن امـ و اعمال ناپسند را نشـان مى

ــارت  ــه عب ــث فراب ــه مباح ــر، ب ــز مىديگ ــى آن ني ــردازد اخلاق ــى، ( .»پ در ) 101: 1380ديلم

 بررســىای  ى و چيســتى نظــام اخلاقــى اســلام را در چنــين گســترهنتيجــه، ايــن نوشــتار چرايــ

  .دكن مى

  نظام. 3. 1

. شـود مختلـف گفتـه مى یبه رشته، عامـل و مـلاك پيونـد بـين اشـيا» نظام«در ادبيات عرب 

و ايجـاد ايـن پيونـد انتظـام؛ و ) 579-12/578: 1410منظـور،  ؛ ابـن4/181 :1403فيروزآبادی، (

در موجودات » نظم«و » انتظام«، »نظام«شناختى از جهت وجود. است» نظم«اين مصدر حاصل 
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 دارنـد كه موضوعات اعتبـاری ،در حوزۀ علوم اعتباری ، امااند حقيقى از نوع معقولات ثانى فلسفى

  .ستندهاين مفاهيم نيز اعتباری 

ۀ معرفتـى مـنظم، وجـود سـه از جملـه يـك مجموعـ ،برای تحقـق يـك مجموعـۀ مـنظم

داشــته مختلفــى كــه بــه نــوعى هويــت مســتقل  یمتعــدد و اجــزا یاشــيا :عنصــر لازم اســت

حاكميــت ترتيــب، چيــنش و آرايــش خاصــى كننــدۀ اجــزا؛  باشــند؛ عامــل پيونددهنــده و مرتبط

ــزا ــين اج ــاط ب ــرف ارتب ــر از ص ــى، . (فرات ــش ) 59: 1376ديلم ــر اول و دوم نق ــع عنص در واق

  .كنند مى فاعلت مادی و عنصر سوم نقش علت صوری نظم را اي

شـناختى، نظـم  بـه نظـم زيبـايى) علـت صـوری(عنصـر سـوم نظم از جهت نوع و ماهيـت 

ــ ــد تقســيم مىى و معلّ ــولى و نظــم هدفمن ــل و از  شــود؛ عل ــت عنصــر دوم و عام جهــت ماهي

-59: همـان. (گـردد تكـوينى تقسـيم مى ، صـنعتى و)قـراردادی(دهنده بـه نظـم اعتبـاری پيوند

ــراد از ) 65 ــام«م ــا » نظ ــك «در اينج ــر ي ــاكم ب ــوری ح ــت ص ــاختار و عل ــت س ــوع و ماهي ن

ــۀ قضــايا و گزاره ــى مجموع ــى يعن ــۀ معرفت ــابع اخــلاق اســلامى  مجموع ــود در من ــای موج ه

ر اخــلاق يعنــى بحــث از نظــام اخلاقــى عمــدتاً معطــوف بــه علــت صــوری و ســاختا .»اســت

ــه آن اســت اســلامى و پژوهش ــوط ب ــى مرب ــاری و فرااخلاق ــای هنج ــت اگر. ه ــيچ عل ــه ه چ

بـه تبـع علـت صـوری  امـاد، شـو صوری بدون وجود علت مادی، فاعلى، و غـايى محقـق نمـى

  .گردد به علل ديگر اشاره مى

همچنــين، از ميــان انــواع نظمــى كــه بــه لحــاظ علــت صــوری وجــود دارد، عمــدتاً نظــم 

از سـوی ديگـر، بـا توجـه . ى و معلولى در ايـن نوشـتار مـد نظـر اسـتگاهى نظم علّ  غايتمند و

ــاوين اخلاقــى، مق ــه نحــوۀ وجــود ماهيــات و عن ــراردادی ب ــاری و ق صــود در اينجــا نظــم اعتب

ــا. اســت هــا و قواعــد، و موضــوعات و  ای از گزاره مقصــود از نظــام اخلاقــى مجموعــه ،براينبن

 كـه چـه از جهـت روابـطدارنـد  سـاختاری مناسـبات ومفاهيم اخلاقى است كه چنـان چيـنش، 

در  –اعــم از ارزشــى و الزامــى – مفهــومى و موضــوعى و چــه از حيــث مناســبات بــين احكــام

های علـت و  برخـوردار از چنـان سلسـله كننـد؛ و راستای رسـيدن بـه غايـت خاصـى عمـل مى

غايــت  بــه رســيدن جهــتدر ، هســتند كــه دارای كــاركرد عملــى هماهنــگ بــوده ای معلــولى

هـای زيـر را از ايـن  تـوان كاركردهـا و ويژگى بـه طـوری كـه مى كننـد؛ واحد ايفـای نقـش مى

  :مجموعه انتظار داشت

  .برخورداری از ساختار منطقى .1

  .ها، قضايا، احكام و اصول بندی بين مفاهيم، گزاره وجود طبقه .2

  .مديريت اصول برتر نسبت به اصول زيرين .3
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  .اصول ديگر به واسطهول قلمرو هر يك از اص تعيين حدود و .4

  .امكان تفسير مفاهيم و اصول بر اساس ساختار منطقى حاكم بر عناصر .5

  .ارتباط منطقى مفاهيم با يكديگر .6

  .امكان آموزش بهتر نظام فكری و عملى به روش قياسى و برهانى .7

سـاختاری مـنظم از همـۀ  ارائـهدر مجموع بحث از نظام اخلاقى اسلام تلاشى اسـت در جهـت 

  .های دخيل در ساختمان اين علم و مؤلفه اجزا عناصر،

  چرايى نظام اخلاقى. 4. 1

نـدی م نظام ضـرورتِ  ى و احيانـاً كلامـىِ تركيبى، تبيين دلايـل عقلـى و عقلايـ مراد از اين واژۀ

آيـا هـيچ دليـل . مى اسـتمشخص اخلاق اسلا رهای علم اخلاق و به طو و مؤلفه اجزا مجموعۀ

وجود دارد كه اثبات كند در مرحلۀ ثبـوت مجموعـۀ دانـش اخلاقـى  ای ى يا كلامىعقلى، عقلاي

؟ اگـر چنـين دلايلـى وجـود دارد، مفـاد آنهـا چيسـت؟ داردى و معلولى اسلام نظم غايتمند يا علّ 

همچنين، در صورت مثبت بودن پاسخ اين پرسش، آيا در مرحلۀ اثبات انسان قادر به كشـف ايـن 

گفته از نظـم و سـاختار كـه مـورد  توان به كاركردهای پيشطوری كه ب به ،مندی خواهد بود م نظا

ها پاسـخ  ى نظام اخلاقى اسلام به اين پرسش؟ در بحث از چرايشناسايى قرار گرفته، دست يافت

  .شود داده مى

  چيستى نظام اخلاقى. 5. 1

 ممكن برای نظام اخلاقى اسلام است، بـه طـوریمراد از اين عنوان تبيين ساختار يا ساختارهای 

ن باشد؛ و دهندۀ آ های تشكيل اجزا و مؤلفه ى و معلولى حاكم بردهندۀ نظم هدفمند يا علّ  كه نشان

گفته را در اين ساختار مشاهده كرد و دستگاه معرفـت اخـلاق اسـلامى را  بتوان كاركردهای پيش

  .همچون ساختمان و آناتومى بدن انسان تشريح كرد

 ماهيت بحث. 2

. شـود اخلاقى و هنجاری تقسيم مىاخلاقى به سه نوع توصيفى، فرا ایه پژوهش اصولاً مجموعۀ

مراد از پژوهش هنجاری در اينجا پژوهشى است كـه در آن محقـق در ) 26-25: 1376فرانكنا، (

زيـرا هـر نـوع پژوهشـى . اسـتپى داوری هنجاری و به طور مشخص از جنس هنجار اخلاقـى 

از ايـن جهـت در نـوع ها  پژوهشو تفاوت  است بردارندۀ نوعى داوری هنجاری متناسب با خوددر

امـری نسـبى و  ،به بيان ديگر، توصيفى يا هنجاری پنداشـتن يـك گـزاره. داوری هنجاری است

با توجه به اين نكته مباحث اخلاق هنجاری كه به مـلاك و قاعـدۀ كلـى خـوبى و . اضافى است
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ى ناشـى از يـجز و قواعد فرعى و بدی اخلاقى و الزام يعنى بايد و نبايد اخلاقى و همچنين اصول

هـای درجـۀ  پردازد، از نوع پژوهش ل و مصاديق برگرفته از آن اصول و قواعد مىئآن و حتى مسا

 ای كـه فاقـد چنـين داوری ،اخلاقىهای توصيفى و فرا و در مقابل پژوهش آيند؛ يك به شمار مى

  .درون شمار مىه هستند، نوعى پژوهش درجۀ دوم ب

هـای هنجـاری اخلاقـى نيسـت؛ زيـرا  بـدون شـك از جـنس پژوهشماهيت ايـن تحقيـق 

ــى داوری نمىدر خصــوص الاصــول  در آن على ــد اخلاق ــود خــوب و ب ــ. ش ــت ه ب ــلاوه ماهي ع

ارش هــای اخلاقــى از ديــدگاهى خــاص يــا گــز ايــن بحــث توصــيف و گــزارش خــوبى و بــدی

ئــى و در عقلــى و عقلا صــدد تحليــلی اخلاقــى نيســت، بلكــه ايــن نوشــتار در تــاريخ هنجارهــا

مفــردات و  دخيــل در اخــلاق اســلامى اعــم از اخلاقــى عناصــرعــين حــال غيرهنجــاری و غير

  .مفاهيم و تصورات، و احكام و قضايا و تصديقات است

ــابراين، ــۀ دوم و فرا بن ــژوهش درج ــن پ ــت اي ــتماهي ــى اس ــه  در پژوهش. اخلاق ــای ب ه

منفــرد و يــا بــه  اخلاقــى تصــورات و تصــديقات مطــرح در علــم اخــلاق بــه طــوراصــطلاح فرا

شـناختى، وجودشـناختى،  رفـتی مختلـف ادبـى و معناشـناختى، مع عنوان يـك كـل از منظرهـا

  .دشو بررسى مىشناختى و غيره  شناختى، جامعه منطقى، روان

های دخيـــل در اخـــلاق اســـلامى از حيـــث  در ايـــن پـــژوهش همـــۀ عناصـــر و مؤلفـــه

ــا و در حقيقــت از ــر آنه ــنش حــاكم ب ــت صــوری  مناســبات، ســاختار و چي بررســى جهــت عل

ن پـژوهش را بايـد نـوعى رسـد ماهيـت ايـ يجـه، بـه نظـر مىدر نت .شـوند مىعقلى و عقلائـى 

  .شمار آورده اخلاقى و از نوع منطقى آن بمطالعۀ فرا

  مندی اخلاق اسلامى چرايى نظام. ب

منـدی مجموعـۀ معرفـت اخلاقـى  وان از دلايل و مبانى ضرورت نظامگفته شد كه تحت اين عن

همچنين، بحث بعدی يعنى پاسـخ بـه چيسـتى نظـام اخلاقـى در . سلام سخن گفته خواهد شدا

شن شـود كـه بـر به عبارت ديگر، بايد رو. مندی است ازمند قبول امكان اثبات اين نظاماسلام، ني

مندی در معرفت اخلاقـى اسـلام در مرحلـۀ ثبـوت و واقـع، آيـا در مقـام  فرض قبول وجود نظام

مى را كشف و شناسايى ند اين مجموعۀ معرفتى و علم توانيم ساختار نظام ما مى شناسايى و اثبات

لازم است بحث از موضوع را در هر يـك از دو مرحلـۀ ثبـوت و اثبـات جداگانـه  ،كنيم؟ بنابراين

  .كنيمبررسى 
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  مندی اخلاق اسلامى در واقع دلايل نظام. 1

الامـر  نفـساخلاقـى اسـلام در واقـع و  مندی معرفت از دو دليل عمده برای اثبات نظامكم  دست

  :توان به شرح زير سخن گفت مى

منـدی  يكى از مبـانى كلامـى ضـرورت نظـام ؛مندی معرفت اخلاقى الاهى و نظامحكمت . 1. 1

ايـن صـفت . اخلاق اسلامى حكمت خداوند و هدفمند بودن همۀ صفات فعلى خداوند است

. و لغـو نباشـندداشـته ى اهـدافى شايسـته دارد كه افعال تكوينى خداوند همگ الاهى اقتضا

منـدی  و همين هدفمنـدی حـاكم بـر طبيعـت اسـت كـه نـوعى نظام) 306 :1413حلى، (

حكمت خداوند ) 83: 1376ديلمى، . (محور و نظمى هدفمند را بر آن حاكم كرده است غايت

مـوازين چوب چـار خـود ازاسبات تكوينى خود با ماسوا و غيركند كه نه تنها در من مى اقتضا

ش نيـز بـر ا حكيمانه خارج نگردد، بلكه در مناسبات تشريعى خود و در حـوزۀ ارادۀ تشـريعى

و آنچه در حوزۀ اخلاق يا حقوق برای خلايق مقرر  كندگيری  اساس موازين حكمت تصميم

د در راستای اغراض و نهايتاً غرض واحدی كه همانا هدف او از خلقـت انسـان بـوده كن مى

اين امر از يك سو نوعى نظم هدفمند را بر مجموعۀ نهادها و . دى شده باشده است، سازمان

  .های مطرح در بستۀ معرفت اخلاقى اسلام حاكم خواهد كرد  گزاره

هـای خـارجى دارنـد، و ايـن  از سوی ديگـر، مفـاهيم و نهادهـای اخلاقـى ريشـه در واقعيت

ــه مفــاهيم و گزاره ــانى ك ــى كس ــت را حت ــى را اعت واقعي ــای اخلاق ــاری مىه ــز  ب ــد ني دانن

ـــد مى ـــن( پذيرن ـــينا،  اب ـــى، 220-1/219: 1403س ـــيرازی، 1/221: 1403؛ طوس : 1403؛ ش

؛ 1/229: تــا ؛ مظفــر، بــى343-342و  337-3/335: 1415؛ محقــق اصــفهانى، 1/219-220

در ) 451-6/431 :ب1380؛ مطهــــری، 2/191 :1388همــــو، و  10-5/9: 1390ى، طباطبــــاي

 علـولى طـولى يـا عرضـى بـر مجموعـۀ كـاركرد ملكـات، حـالات وى و ميجه، نوعى نظم علـّنت

ــروی از آن رفتارهــا ــه پي ــع وجــود دارد؛ و ب نظــم مشــابهى از همــان  ،ی اخلاقــى در عــالم واق

د؛ و مجموعــۀ شــو جــنس بــر ســاختار وجــود معرفتــى علــم اخــلاق اســلامى نيــز حــاكم مــى

ا بـا علـت صـوری و مفاهيم و تصـورات و همچنـين قضـايا و تصـديقات مطـرح در ايـن علـم ر

ــا يــك شــريعت اخلاقــى مــنظم . كنــد ســاختاریِ مــنظم گــرد هــم جمــع مى در نتيجــه، مــا ب

  .ميمواجه

ــدۀ اســتدلالاگر ــ چــه عم ــد ي ــه حكمــت خداون ــوط ب ــى های مرب ــابع كلام ــدالت در من ا ع

ــا ــر خــود مطــرح شــده، اســلام ت ــا غي ــد ب ــاب رابطــۀ تكــوينى خداون ــا كنون در ب ايــن امــر ام

خـود نـدارد و شـامل روابـط تشـريعى خداونـد كـوينى خداونـد بـا غيربـه مناسـبات تاختصاصى 
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ــى ــم م ــو ه ــانه. دش ــايد يكــى از نش ــات  ش ــل در تجلي ــد بشــری تأم ــش جدي ــل دان های تكام

تشــريعى حكمــت و عــدالت خداونــد در محتــوا و ســاختار شــريعت و از جملــه شــريعت اخلاقــى 

  .اسلام و ساير اديان است

حـوزۀ روابـط در مباحـث كلامـى اغلـب در  فـت اخلاقـى؛مندی معر و نظام الاهىعدالت . 2. 1

بـا اسـتناد بـه آن از  مـثلاً . آيـد الاهى سخن به ميان مىخود از عدل تكوينى خداوند با غير

شود و يا وجود شـرور در عـالم تكـذيب و يـا توجيـه  اختيار و آزادی فلسفى انسان دفاع مى

منحصر به صفات  الاهىير عدالت كاركرد و تأثاما ) 159-69: الف1380مطهری، . (گردد مى

فعلى خداوند در حوزۀ تكوين و طبيعت نيست، بلكه صفتى حاكم بر افعال تشـريعى خداونـد 

  .هستهای تشريعى وی نيز  ها و امر و نهىاديعنى تصميمات، قرارد

ــرر مــى ــد مق ــب خداون ــه از جان ــى ك ــابراين، احكــام ارزشــى و الزامــى اخلاق ــز شــو بن د ني

چـه بـه مفهـوم  د وشـوعدالت چه بـه مفهـوم مـوزون بـودن تعبيـر . تاس الاهىمشمول عدل 

كنـد كـه  مى اقتضـا) 84-1/78: الـف1380مطهـری، (نيازهـا  وها  تساوی يـا رعايـت اسـتحقاق

اولاً، در طبيعــت و وجــوه عينــى حقــايق، نــوعى نظــم علّــى و معلــولى طــولى يــا عرضــى و يــا 

خاصـى داشـته و در جـای خـود قـرار  وجـود آيـد؛ و هـر چيـزی جايگـاهه تركيبى از اين دو، بـ

هــم در بــين تصــورات و  ،گيــرد؛ و ثانيــاً، در وجــود علمــى و در هندســۀ علمــى آن قــوانين نيــز

نــدی متناســب بــا نظــم حــاكم بــر محكــى آنهــا م نــوعى نظام ،هــم در رابطــۀ ميــان تصــديقات

  .دشوپديدار 

  ندی اخلاق اسلامىم امكان كشف نظام. 2

اكنون بايد به اين پرسش پاسـخ داد كـه آيـا  ، در واقعخلاق اسلامىند بودن ام پس از قبول نظام

رسد نبايـد در  شناسايى و ترسيم ساختار منظم و قانونمند آن وجود دارد؟ به نظر مى ،امكان كشف

ماهيت چنين پژوهشى از جنس مطالعات درجه دوم و . اصل امكان اين شناسايى ترديد روا داشت

  .مشخص فلسفۀ علم اخلاق است مربوط به فلسفه علم و به طور

شـيوۀ قياسـى و برهـانى  زمـان بـا دو روش اين تحقيق نيز منطقى و عقلـى اسـت كـه هـم

ــيد ــد رس ــه خواه ــه نتيج ــر ب ــوی ديگ ــتقرايى از س ــو و روش اس ــك س ــر و . از ي ــرا عناص زي

ــه ــلامى مؤلف ــلاق اس ــديقى اخ ــوری و تص ــزا ،های تص ــدۀ اج ــه عم ــن ی ك ــادی اي ــت م عل

ــكيل  ــاختمان را تش ــيوهد مىس ــه ش ــد ب ــد، باي ــتقراي هن ــايى ای اس ــه شناس ــابع مربوط ى در من

های  ، بـه نمونـهيعنـى كتـاب و سـنت ،در منـابع اوليـه نقلـى اخـلاق اسـلامى ،علاوهه ب. ندشو

خـوريم كـه لامحالـه بـه  مـى های نسـبى از فضـايل و رذايـل اخلاقـى بر دیبنـ متعددی از طبقه
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بـه يـك نظـام و سـاختار مـنظم معرفـت  يـابى امـا دسـت. گردنـد ى اصـطياد مىشيوۀ اسـتقراي

ــد تحليل ــد نيازمن ــدون تردي ــى ب ــز  اخلاق ــى ني ــاهى عقلائ ــانى و گ ــى و بره ــق عقل ــای دقي ه

هــای ادبــى و معناشــناختى در  تــوان از نقــش مهــم تحليل نمى ،عــلاوه بــر همــۀ اينهــا. هســت

بايـد مفهـوم دقيـق . پوشـى كـرد تصـورات و بـه تبـع آن تصـديقات چشـم كشف مناسبات بين

كار رفتـه در موضـوع و محمـول قضـايای اخلاقـى كـه مقدمـۀ تشـخيص ه های اخلاقى ب ژهوا

  .دشومناسبات بين آنها و تعيين جايگاه آنها در ساختار كلان اخلاق است، شناسايى 

  فوايد مهندسى ساختار نظام اخلاقى اسلام. 3

تن به اين موضوع جهت تكميل ابعاد بحث لازم است به اين پرسش نيز پاسخ داده شود كه پرداخ

توان در هر دو بخش علمى و عملـى مشـاهده  چه فوايد علمى يا عملى دارد؟ فوايد اين كار را مى

  :است بخشى از اين آثار و فوايد به قرار زير. كرد

  فوايد علمى .1. 3

تر  تصـور آن را آسـانخورداری دانش اخلاقى از ساختار منظم و منطقى هم بر. 1: از جهت علمى

ها كـه  خلاف برخـى برداشـتبـر. 2كنـد؛  پذيری آن را بيشتر مىتصديق و باورهم د و خواهد كر

د، اثبـات دانـ وجه فارق بين اخلاق و علوم ديگـر مى های اخلاقى را تشتت و پراكندگى بين گزاره

ها با ساختاری قانونمنـد  ای از مفاهيم و گزاره مندی ساختار آن اين علم را به عنوان مجموعه منظا

در مقام تعليم و آموزش بـه تقـدم و تأخرهـای منطقـى و ارتباطـات  .3؛ كند ى معرفى مىو منطق

هـای اخلاقـى بـه  در پژوهش. 4؛ توجه خواهد شـد ،يعنى تصورات و تصديقات آن ،مثبت و منفى

افزايد و از تكرار  شود و بر ارزش علمى تحقيقات مى ها و ترتب مباحث بر يكديگر توجه مى اولويت

تواند قلمرو اخلاق  اين امر مى .5گيری خواهد كرد؛  كه دستاورد جديدی ندارند پيشهايى  پژوهش

  .های رقيب را نشان دهد اش در مقايسه با انديشه اسلامى و جامعيت آن و برتری

  فوايد عملى. 2. 3

ی  كـه يكـى از دسـتاوردها - ترين اثر ترسيم ساختار اخلاق اسلامى شايد مهم .1: از حيث عملى

ايـن  – های اخلاقـى اسـت بندی ارزش بخش اخلاق هنجاری و تربيتى، طبقهكامل آن در نسبتاً 

بـزرگ های  يكى از انحراف. دهد مىرا آن خور و شايستۀ است كه به هر ارزش اخلاقى اهميت در

اخلاقى در زندگى فردی و اجتماعى اصول را در جايگاه فروع نشاندن و بـه فـروع ارزش اصـولى 

ى و فرعى را بـه جـای راهبردهـا يهای جز ای كه برنامه ت كه فرد يا جامعهروشن اس. دادن است

يابى به سازمان اخلاق اسلامى و اصل و فرع آن در حل  دست. 2؛ بنشاند به سعادت نخواهد رسيد
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اين امـر از جهـت تربيـت اخلاقـى  .3؛ گشا خواهد بود ات و تشخيص مصالح برتر بسيار راهتزاحم

شروع و پايان سلوك اخلاقى را روشن خواهد كـرد تـا فـرد بـه جـای نقشۀ راهى است كه نقطه 

ترسيم نظام دانش اخلاقى اسلام نقشه راهى  ،در مجموع. درمان علل به برخورد با معلول نپردازد

  .هم در حوزۀ علمى و هم در عمل اخلاقى ،است در كار اخلاقى

  چيستى نظام اخلاقى اسلام. ج

كـم لازم اسـت در ابتـدا  ظام حاكم بر اخلاق اسلامى دستى نبه طور منطقى جهت تبيين چيست

گيری اين ساختار و نظام ايفای نقـش  هايى كه در شكل فهرستى توصيفى از انواع عناصر و مؤلفه

تار علوم انسانى در ساخ اً ای كه عموم شده بندی گردد؛ سپس گزارشى از عناصر طبقه كنند، ارائه مى

های اخلاقـى  و سـاختهـا  ترين نظام نين نگاهى بـه عمـدهد، بيان شود؛ همچهنجاری وجود دار

در نهايـت نظـام و . زمين و در بين عالمان مشهور اخلاق اسلامى صـورت گيـرد موجود در مغرب

  .ساخت پيشنهادی نگارنده به اجمال معرفى شود

 های نظام اخلاقى اسلام مؤلفه. 1

تـوان  مىامـا . ددار مختلف انـواعىهای مطرح در نظام اخلاقى از جهات  مجموعۀ عناصر و مؤلفه

  :بندی كرد تر به شرح زير دسته خى جهات اصلىاين عناصر را از بر

  از جهت تصور يا تصديق بودن. 1. 1

. تصديق كنند منطقاً يا تصورند يا را در يك ساخت علمى بازی مى عناصری كه نقش علت فاعلى

  :است ه شرح زيردارند كه بهر يك از اين دو نيز خود انواعى 

عناصر تصوری و مفهومى كه در يـك گـزارۀ اخلاقـى و بـه ): مفهومى( عناصر تصوری. 1. 1. 1

  :روند از سه نوع زير خارج نيستند كار مىه پيروی از آن در ساخت معرفت اخلاقى ب

بـه . انـد كنندۀ نوعى عمل اخلاقى يعنى مجموعه مفاهيمى كه بيانمفاهيم موضوعى؛ . 1. 1. 1. 1

ون عمـل اختيـاری انسـان ئكنندۀ شأنى از ش تصورات و مفاهيمى كه بيان، بيان ديگر

اين، بنـابر. گيـرد ر مىاست و شأنيت اخلاقى دارد و در يك گزارۀ اخلاقى موضوع قرا

محـدود و فزاينـده خلاقى انسان اسـت و تعـداد آنهـا نامحور همۀ اين مفاهيم عمل ا

هايى از  يى و بردباری نمونـهعدالت، ظلم، دروغ، احسان، گذشت، صداقت، دورو. است

  .اند اين دست عناصر تصوری
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  كه از عنوان اين قبيل مفـاهيم پيداسـت، مفـاهيمى چنان؛ )ارزشى(مفاهيم محمولى . 2. 1. 1. 1

ايـن مفـاهيم از ايـن . گيرند د كه در ناحيۀ محمول يك گزارۀ اخلاقى جای مىهستن

كننـدۀ انـواع و  همانا بيـان ، كهمفاهيم موضوعى گذاری ارزشجهت كه ابزاری برای 

. شـوند مصاديق عمل اختياری انسان هسـتند، بـه نـام مفـاهيم ارزشـى شـناخته مى

و » نـامطلوب«، »مطلـوب«، »بـد«، »خـوب«ترين ايـن نـوع مفـاهيم واژگـان  رايج

ايـن دو  م منحصر دريچه اين قبيل مفاهاگر) 11: 1389ملكيان، ( ؛دهستن» ارزشمند«

كـه شـأنيت كنندۀ بهنجار يا نابهنجار بودن عملى  ى كه بيانواژه نيستند و هر مفهوم

در متون اوليـۀ  ،مثال رایب .آيد شمار مىه باشد، مفهوم اخلاقى ارزشى ب اخلاقى دارد

اخلاق اسلامى واژگانى چون سعادت، شقاوت، فلاح، نجات و هلاكت همان مفـاهيم 

  .اند ارزشى اخلاقى

ن قبيل مفاهيم برآمده از نوع و ماهيت نسـبتى اسـت كـه اي ؛)الزامى( مفاهيم حرفى. 3. 1. 1. 1

از اين جهت كه ايـن قبيـل . بين موضوع و محمول در يك گزارۀ اخلاقى وجود دارد

كنند و برآمده از نسـبت حكميـۀ موجـود بـين  مفاهيم به طور مستقل تحقق پيدا نمى

توان آنهـا را  موضوع و محمول هستند و وابسته به آنها بوده و ماهيت ربطى دارند مى

توان آنهـا را مفـاهيم  مفاهيم و معانى ربطى دانست و همانند معانى ربطى حروف، مى

و از اين حيث كه تكليف فاعل را نسـبت بـه ) 108-3/93: 1978صدر، (حرفى ناميد 

كننـد، بـه  و بايستگى يا نبايسـتگى آن را بيـان مى كردهانجام يا ترك فعل مشخص 

درسـت و نادرسـت، بايـد و  مانند) 36 :1376فرانكنا، . (ندا مفاهيم الزامى مشهور شده

  )11: 1389ملكيان، . (تكليف و مسئوليت نبايد، وظيفه،

كننده آزادی اخلاقـى فاعـل و اسـتحقاق  اين قبيل مفاهيم بيانبه حق؛  مفاهيم ناظر .4. 1. 1. 1

، »حـق«ماننـد . واجد خصيصۀ الزام يا توصـيه نيسـتندهمچنين . هستنداخلاقى وی 

  .»استطاعت«و » آزادی«

ها، قضايا و جملاتى كه در مـدعيات و احكـام اخلاقـى در  يعنى گزاره: عناصر تصديقى. 2. 1. 1

اقسامى از نوع اخبـاری و اين قبيل عناصر خود . ندشو مفهوم عام، در قالب آنها بيان مى

  .نددار ىانشاي

 كنيمل عناصر لازم است يادآوری قبل از توضيح اين قبي ؛انشايى - عناصر تصديقى. 1. 2. 1. 1

قــى در اينجــا بــا بحثــى كــه در ى بــودن گــزارۀ اخلااخبــاری يــا انشــايكــه مــراد از 
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ى اخبـاری و هـای اخلاقـ كـه گزارهاين شناسى اخلاقى مطرح است مبنـى بـر معرفت

. بسيار متفـاوت اسـت ،يا تركيبى از اين دو، شناختاریتوصيفى است، يا انشايى و غير

های اخلاق هنجاری است، در حالى كه در اينجا مـراد  محور بحث گزاره زيرا، در آنجا

به ويژه در منابع اصيل اخلاق  ،های اخلاقى هايى است كه در پژوهش مجموعۀ گزاره

  .وجود دارد ،اسلامى

متعلق . اند ىهای انشاي يل اسلامى از جنس گزارههای اخلاقى موجود در منابع اص بسياری از گزاره

فعلى اسـت در حـوزۀ چگونـه  گاه ها و تخييرها ها و تشويق و ترهيب ها و يا توصيه هىاين امر و ن

هـای  ها و ملكات و منش مربوط به فضيلت و رذيلت گاهانديشيدن، تحقيق كردن و تعليم و تعلم؛ 

عناصر و انـواع اصـلى در خصوص تعداد اين . شود گاهى نيز به رفتارها مربوط مى نفسانى است و

اخلاقـى در  -هـای عقلانـى  نظريۀ رايج در پـژوهش. الزامى اتفاق وجود ندارد -ى عناصر تصديق

های بيانگر الزام به  و گزارههای بيانگر الزام به انجام  ها به گزاره گونه گزاره زمين انحصار اين مغرب

خـى از بر ،در مقابل) 36: 1376فرانكنا، . (های مفيد بايد و نبايد است گزاره ،و به بيان ديگر ترك،

چـون تعـداد  ،طبق ايـن ديـدگاه. دانند متفكران مسلمان انواع اين قبيل تصديقات را پنج نوع مى

گفته شده مفاهيم ارزشى اخلاق  كه ، و چناناست حكمت نظری و عملى متفاوت جهات قضايا در

يجه تعـداد مفـاهيم ارزشـى اخلاقـى بـا مفـاهيم بع جهت قضايای اخلاقى است، در نتآمده و تابر

  .آمده از جهت قضايای مطرح در حكمت نظری يكسان نخواهد بودبر

نــد از ضــرورت، امكــان و ا جهــات در قضــايای حكمــت نظــری عبارت ،بــه طــور مشــخص

ــاع ــه حكمــت عملــى. امتن ــوع جهــت در قضــايای مربــوط ب از جملــه قضــايای  ،همــين ســه ن

وجـوب، اباحـه و يعنـى  ،هـای ديگـر ولـى در اينجـا ايـن جهـات بـا نام ،هم وجود دارد ،اخلاقى

جهـات در قضـايای حكمـت عملـى منحصـر بـه ايـن سـه نـوع امـا . شود حرمت از آنها ياد مى

زيرا در جهت قضايای اخلاقى اولويـت انجـام يـا تـرك هـم وجـود دارد كـه از آنهـا بـه . نيست

ــاد مى» كراهــت«و » اســتحباب« ــل اخــلاق و. شــود ي ــى از قبي ــوم عمل ــه  پــس در عل ــه ب فق

يعنــى . اســتانشــايى پــنج نــوع  -يشــان عناصــر تصــديقى گانــه قضايا پيــروی از جهــات پــنج

بــه الــزام بــه تــرك، ى نــاظر هــای انشــاي الــزام بــه انجــام، گزاره ى نــاظر بــههــای انشــاي گزاره

ــان گزاره ــايى بي ــای انش ــرجيح ف ه ــدم ت ــل و ع ــل فاع ــق و آزادی عم ــدۀ ح ــرك، كنن ــل و ت ع

ــان گزاره ــى بي ــای اخلاق ــ ه ــان انج ــدۀ رحج ــل؛ و گزاكنن ــان رهام فع ــى بي ــای اخلاق ــدۀ  ه كنن

  )36-33: 1378جوادی آملى، . (رجحان ترك عمل

های بسياری وجـود  در متون اصلى اخلاق اسلامى گزاره اخباری؛ -عناصر تصديقى . 2. 2. 1. 1

ــا گــر وضــعيتى در وجــود انســان دارد كــه عمــدتاً گــزارش ــانگر واقعيتــى  اند؛ و ي بي
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 صـرف نظـر از. ندهست شناسى اخلاق جامعهى و در واقع مربوط به حوزۀ شناخت جامعه

كـه آيـا هـا وجـود دارد، و گذشـته از اين رهورای پرداختن به اين قبيل گزااغراضى كه 

هـای  بـه گزاره» هسـت«از جـنس  های ناظر بـه واقـع و توان از اين قبيل گزاره مى

ى از مجموعـۀ عناصـری اسـت كـه ى اخلاقى راه يافـت يـا خيـر، اينهـا بخشـانشاي

اند و بايد جايگاه آنها در سـاختار كـلان اخـلاق  هندۀ ساخت معرفت اخلاقىد تشكيل

  .دشواسلامى معين 

  ى بودنياز جهت كلى و جز. 2. 1

از ايـن جهـت  كنند؛ مخروط معرفت اخلاقى پيدا مىو در نتيجه جايگاهى كه بر همين اساس در 

  :فاوت استنيز وضعيت عناصر تصوری و مفهومى از وضعيت عناصر تصديقى اخلاق مت

: توان به دو دسته تقسيم كرد كم مى مفاهيم اخلاقى را از اين جهت دست انواع مفاهيم؛. 1. 2. 1

دهنـد، ماننـد تقـوا؛ و دوم،  تشـكيل مى يكى مفاهيم مفردی كه يـك نهـاد اخلاقـى را

انـد و در يـك حـوزۀ  دهندۀ يك خـانوادۀ اخلاقى ای از مفاهيم اخلاقى كه تشكيل تهدس

مفـاهيمى ماننـد قناعـت، حـرص، اسـراف و  مثلاً . كنند دی با هم عمل مىاخلاق كاربر

  .دهند يك خانوادۀ مفهومى را تشكيل مى ،در حوزۀ اخلاق اقتصادی ،اقتصاد

ى بـودن و گسـترۀ عملكـرد در يهای اخلاقى از جهت كلى و جز گزاره :انواع تصديقات .2. 2. 1

ام به خاص و يا بالعكس بين آنهـا بلكه نوعى سلسله مراتب از ع ،سطح يكسانى نيستند

های نـاظر بـه مكتـب اخلاقـى،  توان از گزاره به طوری كه در اين باب مى رقرار است،ب

های اخلاقى، اصول اخلاقى، قواعد اخلاقى، مسـئله اخلاقـى و پرونـدۀ اخلاقـى  نظريه

  .سخن گفت

  ها از جهت ماهيت گزاره. 3. 1

نش اخلاقى اسلام و يا نظام جامع معرفـت اخلاقـى های مطرح در مجموعۀ دا از اين جهت گزاره

مطالعـات توصـيفى اخـلاق، مباحـث های عمـومى علـم اخـلاق،  فرض پيش: اند از اسلام عبارت

 اخلاقى، مباحث مربوط به منطق علم اخلاق و استدلال اخلاقـى، اخـلاق هنجـاری نظـری وفرا

  .اخلاق هنجاری عملى يا تربيت اخلاقى
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 تون اخلاق اسلامىهای رايج در م نظام. 2

نظـام . شـود اختار مشـاهده مىدر مجموعۀ متون اخلاقى موجود در جهان اسلام چندين نـوع سـ

هايى است كه  ترين ساخت بعدی از عمدهبعدی و چهار ارسطويى، عرفانى، ساختار نامنظم، نظام سه

شـنهاد زمـين نيـز سـاختاری را پي پژوهـان مغـرب همچنين اخلاق. شود تون مشاهده مىدر اين م

، خـالى از انـد كردهاستقبال از آن كه بسياری از نويسندگان توجه به اينكنند كه اشاره به آن، با  مى

ای بر مباحث بخش بعدی بررسى اجمالى اين پيشنهادها مفيد به نظـر  مقدمهاز باب . فايده نيست

  .رسد مى

  ىنظام ارسطوي. 1. 2

ترين نمايندۀ اين نظام  توان مهم مىرا مسكويه  نوشتۀ ابن تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراقكتاب 

اخـلاق و بـه طـور  شناسى انسانبحث از اخلاق با  ،در اين اثر. دانستن انادر تراث اخلاقى مسلم

د؛ و در آن عـلاوه بـر ماهيـت نفـس، قـدرت شـو مشخص شناسايى نفس و روح آدمى شروع مى

نفـس، توقـف برخـى از وجـوه ى فس، فضيلت نفس، قدرت عملـى و اجرايـشناسايى و معرفتى ن

گردد،  لى كه از نفس ناشى مىی اصلى و فرعى نفس و فضايل و رذايسعادت نفس بر تعاون و قوا

انواع خلقيات و ملكات نفسانى و طبايع انسـانى بررسـى  ،در مقاله دوم اين كتاب. بيان شده است

و م اخـلاق، عقـل عملـى علاوه بر آن به جايگـاه علـ ،نويسنده به اين امر بسنده نكرده. شود مى

بندی ارزش قوای نفسانى و حتى تربيت اخلاقى كودكـان نيـز  نظری، مرتبۀ اعلای سعادت، طبقه

ماهيت سعادت و راه به پردازد و  نويسنده به رابطۀ بين خير و سعادت مى ،در مقاله سوم. پردازد مى

دانـد، بـه  فتار آدمى مىسپس نويسنده چون تجلى سعادت را در ر. كند وصول به آن نيز اشاره مى

پـردازد و در پـى آن بـه  مى ،يعنى شجاعت، سخاوت و عـدالت ،بررسى برخى اعمال اصلى انسان

ون مختلـف آن ئانـواع محبـت و شـ ،اثـر در بخش بعدی. كند های اخلاقى اشاره مى اسباب زيان

. شــود در نهايــت از امــراض اخلاقــى و شــيوۀ درمــان آنهــا ســخن گفتــه مى. دشــو مىررســى ب

 )24: 1371مسكويه،  ابن(
امـا بسـيار تحـت تـأثير چه ساختار دانش اخلاقى در اين نظام چندان منطقى و منظم نيست، اگر

  .ى و يونانى استشيوۀ ارسطوي

  نظام عرفانى. 2. 2

تـوان قـدر  مىامـا كننـد،  احـدی پيـروی نمىعرفانى دقيقاً از ساخت و نظام و چه منابع اخلاقاگر

تبعيت از آغاز و انجام مسائل، مراحـل و ابزارهـايى كـه يـك فـرد . يافت مشتركى را در همۀ آنها



 ٢١٣٩ ീযหتان –घھارم  ॷماره – १وم سال –୓ی اخلا਎ی  پژو঒ش  |38

 

گردد، جوهر مشترك و ساختار يكسانى است كـه در  برای اخلاقى شدن در عمل با آنها مواجه مى

گونه برخوردارنـد و يعنى همۀ اين متون از سـاختى سـفر .دشو ديده مىهمۀ متون اخلاق عرفانى 

اخلاقى را به مثابۀ آنچه يك رهرو در جای جای سفر معنـوی خـود  های عناصر و مفاهيم و گزاره

هـايى نيـز  با وجود اين اشتراك، متونى از اين دست با تفـاوت. كنند بدان نيازمند است، تعريف مى

خواجه عبدااللهّٰ انصاری آغاز و انجام اين سفر را در صد منزل جـای داده و  ،از باب نمونه. ندا  همراه

هـا، احـوال،  مرحله اصلى يعنى بدايات، ابواب، معاملات، اخـلاق، اصـول، وادی همۀ آنها را در ده

گويد همۀ اين مقامات در سه  تر مى و در يك تقسيم كلان دهد؛ يات، حقايق و نهايات جای مىولا

كننده، مرحلـۀ وارد شـدن در غربـت و سـفر و مرحلـۀ مرحله راه افتادن قصد: گيرند مى رتبه جای

وی . رسـاند ای كه او را جهت رسيدن به طريق فنا بـه توحيـد عينـى مى هدهرسيدن به مقام مشا

داند؛ و بين اين منازل ترتيب و تـوالى و  نقطۀ شروع اين منازل را بيداری و مقصد آن را توحيد مى

  )23-10: 1361انصاری هروی، . (اصل و فرع قائل است

شـود و بـر  چهل منزل خلاصه مى منازل سلوك در ،منسوب به بحرالعلوم ،رسالۀ سير و سلوكدر 

پـردازد؛ و پـس از آن چگـونگى  شناسـى مىسـپس بـه مقصد. گردد چهل اصرار مى خاصيت عدد

گانـۀ عـالم  سير در منازل چهل ند و در پى آنك دخول به عالم خلوص و معرفت آن را بررسى مى

بحرالعلـوم، ( .دهـد و با بيان لوازم سلوك و آثـار آن بـه بحـث خاتمـه مى دهد خلوص را شرح مى

1428 :5-9(  

قـرار  ،يعنـى لقـاءااللهّٰ  ،ميرزا جـواد ملكـى تبريـزی شـروع سـفر معنـوی را شناسـايى مقصـد

گانـۀ انسـان،  كنـد و پـس از بيـان عـوالم سـه گونگى آغاز اين سـفر اشـاره مىسپس به چ، داده

ــد مى ــت خداون ــه معرف ــس را راه ورود ب ــت نف ــالات دا معرف ــيف ح ــه توص ــى آن ب ــد و در پ ن

گانـۀ سـلوك و در خاتمـه بـه اركـان چهار. پـردازد دهـد مى گيزی كه برای سـالك رخ مىانشور

ــاره مى ــوی اش ــن ســفر معن ــای اي ــد ابزراه ــزی، . (كن ــاب )267، 261: 1360ملكــى تبري  در كت

ــه دو كــه يــك دوره اخــلاق عرفــانى اســت، ســاختار علمــى اخــلاق عر ،نيــز مقــالات فــانى ب

و بخـش  »توانـد باشـد بـوده، هسـت و مى«ن دار توضـيح آنچـه انسـا بخش نظـری كـه عهـده

ــى ــانعمل ــه بي ــدۀ راه ، ك ــدن كنن ــى ش ــى اخلاق ــای عمل ــان  ه ــب ارك ــس در قال ــۀ نف و تزكي

ــلوك چهار ــۀ س ــت، گان ــتاس ــده اس ــيم ش ــجاعى، . (تقس ــوع ) 12-7 :1375-1371ش در مجم

در اين نظام اخلاقـى تبيـين نظـام معرفـت معنـوی عمـدتاً نـاظر بـه سـاحت عملـى و تربيتـى 

  .آن است



  39 | ౽ࣂਠീی و چඟاਪی োظام اخلا਎ی اسلام

 

  ساختار چهاربعدی .3. 2

ورزد، ساختار و نظام كلـى حـاكم  حوزۀ اخلاق هنجاری تأكيد مى كه عمدتاً بر ،در اين نوع ساختار

ل ، يعنى فضايل و رذايبر معرفت اخلاقى از تقسيم چهارتايى، عبادات، عادات، منجيات و مهلكات

و بـه پيـروی از آن شـرح و  لـوماحيـاء العكتاب معروف . كند ها و بدها پيروی مى و در واقع خوب

همچنـين ) 5و1/4: 1383فيض كاشـانى، (. داردچنين ساختاری  البيضاء ةالمحجتهذيب آن يعنى 

بعدی بر اساس چهار رابطه انسـان بـا خداونـد، ديگـران، خويشـتن و طبيعـت گاهى ساختار چهار

  .دشو ترسيم مى

  ساختار نامنظم. 4. 2

دارای ساختاری منطقى و منظم  ،در واقع ،عرفت اخلاقى راحتى اگر م ،بعضى از نويسندگان اخلاق

كه عمـدتاً بـر محـور  ،مصاديق اين متون. اند در مرحلۀ ارائه، آن را نامنظم عرضه كردهاما بدانند، 

مصباح سنگ  توان به كتاب گران از جمله مى. ندا اند، فراوان قرآن كريم و سنتّ شريف نگاشته شده

تـوان كتـاب ارزشـمند  همچنـين، مى )4-3: 1360گيلانى، . (اشاره كرد الشريعه و مفتاح الحقيقه

ای از ايـن نـوع  كه خود يك دوره اخلاق حديثى است، نمونـه ،را شرح حديث جنود عقل و جهل

، 467: 1380خمينـى، . (كه تنها محور تقسيمات از سپاه عقل يا جهل بودن اسـتدانست ساختار 

503(  

  بعُدی ساختار سه. 5. 2

؛ و در آن مجموعـۀ شود مىزمين پيشنهاد  های جديد اخلاقى در مغرب ساختار در پژوهش اين نوع

نـوع نخسـت . گيـرد های اخلاقى در سه بخش توصيفى، فرااخلاقى و هنجاری جای مى پژوهش

چـه ، اگرنـوع دوم. مانند آنچه در تاريخ اخلاق مطرح اسـت ؛صرفاً ماهيت تاريخى و گزارشى دارد

 امـاپردازد،  ن مىهای آ يك علم و يا يكى از مؤلفه ليل علم اخلاق به عنوانتحليلى است و به تح

كـه در دو سـطح مكتـب  ،و تنهـا نـوع سـوم اند بهره ماهيت هنجاری اخلاقى بىها از  اين تحليل

هـايى از جـنس هنجـار  گيرد، واجـد تحليل ل اخلاق هنجاری صورت مىئاخلاق هنجاری و مسا

كه به ساختار اخير وارد است  هايىترين ايراد يكى از عمده) 27-25 :1376فرانكنا، . (اخلاقى است

همچنين در آن به جايگاه اصول عام و خاص ناشى . مغفول واقع شدن اخلاق تربيتى در آن است

  .از نظريۀ كلان اخلاق هنجاری چندان توجهى نشده است

يـك بـه دلايلـى و  ، هـرنيـز شـدها و ساختارهای ديگری كه شرح مختصری از آنها بيـان  نظام

 بنابراين، لازم است نظـامى جـامع. تواند مطلوب باشد كم به دليل عدم جامعيت و نقص نمى دست
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های علمى و سلوك  د تا نقشۀ راهى در پژوهششواز همۀ عناصر و مباحث دخيل در اخلاق ارائه 

  .تآيد تلاشى است متواضعانه در اين جه آنچه در بخش بعدی مى. عملى در اخلاق باشد

 نظام پيشنهادی اخلاق اسلامى. 3

در ساختار نظـام اخلاقـى  هايى كه كنون گذشت و به ويژه انواع عناصر و مؤلفهبا توجه به آنچه تا

هـای اخلاقـى  كنند، اكنون مقدمات تبيين ساختار پيشنهادی برای مجموعۀ پژوهش مى نقش ايفا

و بحث تحليلى مرتبط با اخلاق فرق بايد بين گزارش از اخلاق  ،در قدم نخست. ه استشدفراهم 

ماهيت  باماهيت توصيفى و گزارشى و مباحث اخلاقى با  ىبه بيان ديگر، بايد بين مباحث. گذاشت

همچنين، در يك بحث تحليلى مرتبط با اخلاق لازم اسـت بـين بحـث . تحليلى تفاوت قائل شد

ماهيـت ى و عقلـى اخلاقـى بحث تحليلـ. و بحث دربارۀ اخلاق تمايز قائل شويم تحليلى اخلاقى

يعنـى احكـام مصـاديق (ن اخـلاق هنجـاری ائل خرد و كلاگويى به مس و به پاسخدارد هنجاری 

ماهيت بحث فاقد جوهرۀ  ،بارۀ اخلاقزد؛ در حالى كه در بحث تحليلى درپردا مى )موضوع اخلاقى

ن، مطالعـۀ همچنـي. دشـو مىيك موضوع و سوژۀ بررسى مثابه هنجار اخلاقى است، و اخلاق به 

) علم اخلاقـى(زيرا گاهى اخلاق به مثابۀ يك دستگاه معرفتى و يك علم . اخير خود دو نوع است

. اجتمـاعى موضـوع شناسـايى اسـت و گاهى به مثابۀ يك پديدۀ خارجى فردی يـا شود اظ مىلح

  :بندی كرد توان صورت خلاق را به شكل زير مىبراين، ساختار كلان مطالعات مرتبط با ابنا

و بيان اقسـام احتمـالى آنهـا بپـردازيم ها  پژوهشكه به توضيح مختصر هر يك از اين بل از اينق

كه در ادبيات اخلاقى نويسندگان مسلمان رايج  –لازم است جايگاه اخلاق نظری و اخلاق عملى 

رسد مفهـوم اخـلاق نظـری در  به نظر مى. دشوبندی كلان روشن  در اين تقسيم –بوده و هست 

هـايى كـه اخـلاق را  شود، پژوهش مى  نها همۀ آنچه را كه امروزه اخلاق توصيفى ناميدهادبيات آ

 –و شايد به تعبيری بتوان آنها را مباحث پيرامونى اخلاق نام نهاد  –دهد  موضوع مطالعه قرار مى

البته مباحث توصيفى يا پيرامـونى . گيرد مىاخلاق هنجاری را دربرو حتى بخشى از مباحث كلان 

رو، اخـلاق عملـى تنهـا  از ايـن. های امروزين آن نيست ازهق در اين منابع هرگز در حد و انداخلا
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ای برای رفتار  عبارت است از آن بخش از اخلاق هنجاری كه ارتباط نزديكى با عمل دارد و قاعده

  .است

نظــام اخلاقــى اســلام در چــارچوب تقســيمات كــلان منــدرج در نمــودار  تفصــيل ســاختار و

  :شرح زير استنخست به 

 های توصيفى اخلاق پژوهش. 1. 3

ها و با عناوين مختلف صـورت گيرنـد، از جملـه بـه صـورت  ممكن است در قالبها  پژوهشاين 

های فكری از جمله اسلامى، مسيحى، يهودی؛ غربـى، شـرقى؛ و يـا  نگاری اخلاق در حوزه تاريخ

هايى كـه بـا عنـوان پيشـينۀ  بحث همچنين، همۀ. در قرون ميانه مثلاً مقطعى مشخص از تاريخ، 

 ،تر بـا نگـاهى دقيـق. آيند گيرد از اين جنس به شمار مى اخلاقى صورت مى های تاريخى موضوع

شـود را  توضـيح آن گفتـه مى و همۀ آنچه به عنوان مقدمۀ نقد و بررسى يك نظريه در باب شرح

  .بايد نوعى پژوهش توصيفى در حوزۀ اخلاق دانست

 اخلاق پژوهش دربارۀ. 2. 3

و گـاه نـد بررسى مىخارجى  ای هپديدمثابه بارۀ اخلاق گاهى اخلاق را به گفته شد كه پژوهش در

رو لازم است اين دو نوع مطالعه  از اين. گيرد آن را به مثابۀ يك علم و دستگاه معرفتى در نظر مى

  :ندشوبه صورت مستقل بازشناسى 

 ای خارجى اخلاق به مثابۀ پديده. 1. 2. 3

پديدۀ روانى و معنوی فـردی مطـرح مثابه گاه به  ن ماهيت نيز دو چهرۀ متفاوت دارد؛با اي اخلاق

يـا موضـوع مشـترك ، اجتماعى كه در ساحت مطالعـات اجتمـاعى ای هپديدمثابه است؛ و گاه به 

پس ماهيت و كـاركرد هـر . دشو مى بررسىشناسى اجتماعى  شناسى در روان شناسى و جامعه روان

  .دشوگيرند نيز بايد متمايز  اخلاق صورت مىباره ای كه هر دو در نوع مطالعه يك از اين دو

شناسـانه دارد و نقـش  اين نوع مطالعه ماهيـت روان ؛ای فردی اخلاق به مثابۀ پديده. 1. 1. 2. 3

بـه . دكنـ بررسـى مىهای روانـى  اخلاق را در بهداشت روانى، سلامت روانى و آسيب

كننـده يـا  گيـری عوامـل پيشمثابه های مثبت اخلاقى به  در اينجا ارزش ،بيان ديگر

اسباب مثابه های منفى اخلاقى به  های روانى و ارزش ها و آسيب كنندۀ نارسايى درمان

هـای  تـوان از ايـن نـوع پـژوهش مى. دشون مىبررسى ايجاد يا تشديد امراض روانى 

  .شناسى اخلاق ياد كرد اخلاقى با عنوان روان
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های اخلاقى كه در عين حال  اين نوع پژوهش در ؛ای اجتماعى ق به مثابۀ پديدهاخلا. 2. 1. 2. 3

آينـد، اخـلاق بـه  شناسانه نيز به شـمار مى خاصى از مطالعات اجتماعى و جامعهحوزۀ 

مثالـه اهى در اين مطالعـه اخـلاق گـ. دشو بررسى مىای اجتماعى  نهاد يا پديدهمثابه 

معلـول مثابـه جتماعى مطرح است و گاه نيز بـه گذار در تغيير و تحولات اتأثير ىسبب

توان  مى. دشو جو مى و انحطاط آن جست عوامل اجتماعى مؤثر در تعالى وشده، لحاظ 

  .شناسى اخلاق ياد كرد های اخلاقى با نام جامعه از اين قبيل پژوهش

 اخلاق به مثابۀ يك علم. 2. 2. 3

هـای  يـا گـزاره ،هـای متفـاوت و پـژوهش ؛داردمعرفتى مختلفـى  یاز اين جهت نيز اخلاق اجزا

كننـدۀ  هـا كـه بيان ای از گزاره دسـته: ازاند  ترين آنها عبارت از جملۀ مهم. گيرد مىمختلفى را دربر

شناسـانۀ عـام،  هـای معرفت فرض انـد و خـود شـامل پيش مى علـم اخلاقهـای عمـو فرض پيش

دۀ مباحـث دارنـای ديگر دربر ؛ دستهشوند شناسانۀ عام مى شناسانۀ عام، كلامى عام و انسان هستى

 شناسـانه، كلامـى وله شامل مباحـث معناشناسـانه، وجوداند و از جم اخلاقى در مفهوم مصطلحفرا

گـردد؛ و بخشـى ديگـر از ايـن  و منطقـى مى شناسـى اخلاقـى انسانشناسـانه،  الاهياتى، معرفت

شناسـى  اعد استدلال و روشان ديگر، به قوبه بي اظر به منطق اكتشافات علمى است؛نها  پژوهش

شناسـى معرفـت  شناسـى و روان يـر آن، جامعـهعلم اخلاق اعم از امكـان، روش آن، ثبـات و تغي

در ايـن اسـت كـه  هايى كه تاكنون توصيف شـده جه مشترك انواع پژوهشو. پردازند اخلاقى مى

هـای  هشقبيل پژو  بندی كلان اين صورت. تحليل هنجاری اخلاقى نيست يك واجد جوهرۀ هيچ

  :اخلاقى به شرح زير است
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بدون ترديد هـر نظـام معرفـت اخلاقـى را بايـد در  ؛های عام علم اخلاق فرض پيش. 1. 2. 2. 3

های زيـرين معرفـت اخلاقـى  لايه. جغرافيای كلان معرفت بشری فهم و تفسير كرد

و  چـه ايـن سـطوح برتـر اوّلاً اگر. فوقانى معرفت انسـانى دارنـد های ريشه در ساحت

بارۀ اخـلاق قى حتى از جنس توصيفى يا فرااخلاقى و بحثى درهای اخلا بالذات بحث

مبتنـى بـر  ،های بالادستى ارتزاق كـرده اخلاقى از گزاره اين قبيل مباحث امانيستند، 
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فـرض مسـلمّ و  پيشمثابـه قضايا در علم اخلاق بـه اين قبيل  ،رو از اين. هستندآنها 

رند و ها اختصاصى به علم اخلاق ندا فرض چه اين پيششوند؛ اگر شده فرض مى اثبات

 مثـال، رایبـ. شوند های عام علم اخلاق ناميده مى فرض پيشمثابه به همين دليل به 

گيـرد،  ى در بستر آن شـكل مىكه يك نظام اخلاق ،توان از نظريۀ عمومى معرفت مى

ــيش ــه پ ــه مثاب ــت فرض ب ــام معرف ــای ع ــومى و فلســفى شناســى ه ــۀ عم ، از نظري

اتى الاهيهای كلان  و از ديدگاه ،شناسانهفرض عام وجود مثابه پيششناسانه به  هستى

و از نظريۀ كلان در باب حقيقـت انسـان، بـه  ،اتىالاهيهای عام  فرض مثابه پيشبه 

  .شناسانه ياد كرد فرض عام انسان يشپمثابه 

بـاره های بنيـادين در سشاخلاقى به پردر مفهوم رايج مباحث فرا مباحث فرااخلاقى؛ .2. 2. 2. 3

: 1376فرانكنـا، . (دهند ای تحليلى و انتقادی پاسخ مى توجيه احكام هنجاری به شيوه

: مختلفــى باشــند، از جملــههای  هــا ممكــن اســت در زمينــه ايــن پرســش )26-27

هـای  زشى، الزامـى، و مفـاهيم نـاظر بـه حقايقتحليل معانى مفاهيم ار( ىمعناشناس

ــى ــ)اخلاق ــايق و ماهيب( ى، وجودشناس ــود حق ــوۀ وج ــان نح ــى تي ــای اخلاق ، )ه

های اخلاقى، وضعى  های اخلاقى، منشأ و محكى گزاره ماهيت گزاره( ىشناس معرفت

ارزش، الـزام يـا {های اخلاقى های اخلاقى، مفاد گزاره يا فطری بودن حق و تكليف

های خـاص  اخلاقـى و يـا جنبـه های منطقى تصـورات يـا تصـديقات جنبه، )}حق

ها به طور مستقيم بـه ديـدگاه كـلان در  در اين قبيل پرسش. شناسانۀ اخلاقى انسان

شـود؛ بلكـه  نمىپرداخته باب نيك و بد اخلاقى و يا نيكى و بدی يك عمل اخلاقى 

 مـثلاً . ستهای هنجاری مبتنى بر آنها شود كه چنيين بحث هايى پرداخته مى به جنبه

گـز بـدون پاسـخ دادن بـه بحث از نظريـۀ عمـومى و مكتـب اخـلاق هنجـاری هر

ای وجـودی انسـان، غايـت انسـان، ه هايى در باب حقيقـت انسـان، سـاحت پرسش

 شناسـى انسانمختاری انسان، كرامت ذاتى يا اكتسابى انسـان و بـه طـور كلـى خود

شناسـى اخلاقـى نـوعى از  انسانرو بحـث از  از ايـن. دشـو خاص اخلاقى ميسر نمى

  .اخلاقى استمباحث فرا

گونۀ سوم پژوهش در اخلاق به مثابۀ يك علم، تحقيقاتى است  ؛شناسى اخلاق روش .3. 2. 2. 3

پـذيری،  صـدق و كذب. دهـد اخلاقى تشـكيل مى كه محور موضوعات آن را معرفت

پذيری جملات اخلاقى، امكان شناسـايى اخلاقـى، روش و منطـق  توجيه و استدلال
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، )ى، نقلـى و يـا وجـدانىقلى، تجربى، شهودی، عـاطفع(اكتشاف و استدلال اخلاقى 

شناسـانه  سى معرفت اخلاقى و مطالعات جامعـهشنا ثبات و تغيرّ معرفت اخلاقى، روان

د كـه در ايـن بـاب شايسـتۀ هسـتن هـايى ترين جنبه معرفت اخلاقى از عمده در باب

های اخلاقى در بين عالمـان مسـلمان در ايـن زمينـه ضـعف  پژوهش اما. اند پژوهش

كى از دلايل عمدۀ آن كافى پنداشـتن منطـق اسـتدلال فقهـى شايد ي .داردتاريخى 

مرزبنـدی دقيـق بـين  نبودهای اخلاقى باشد كه آن نيز به نوبۀ خود از  برای پژوهش

چه اين تصور تا حـدودی مقـرون بـه اگر. و دانش اخلاق ناشى شده است دانش فقه

ت در بـاب گر ضـعف مطالعـا توجيهتواند  هرگز عموميت ندارد و نمىاما صحت است، 

  .شناسى اخلاق باشد روش

 های هنجاری اخلاق پژوهش. 3. 3

ايـن . جوهرۀ مشترك همۀ اين قبيـل مطالعـات برخـورداری از داوری و تحليـل هنجـاری اسـت

دار تبيين نظريۀ كـلان اخـلاق  ، كه عهدهتوان در سطوح مختلف مكتب اخلاقى را مىها  پژوهش

نـد نهـاد يـا هايى كـه تنهـا چ ری در قالب نظريههنجاری است، صورت داد؛ يا در سطح محدودت

های  گيرد به انجام رساند؛ و يا در سطح اصول، قواعد، مسائل يا پرونـده مىخانوادۀ اخلاقى را دربر

های هنجاری اخلاق يا ناظر به تبيـين نظريـۀ  پژوهش ،تر در يك تقسيم كلان. اخلاقى انجام داد

 ،كه خود شامل بحث از مـلاك حسـن و قـبح عمـل ،اند كلان اخلاق هنجاری يا مكتب اخلاقى

ارزش و مسئوليت اخلاقـى و تشـديد و تخفيـف  محور بودن اخلاق، فه، حق يا فضيلتارزش، وظي

گردد؛ يـا مربـوط بـه  مى) 13-12 :1389ملكيان، (آنها و بحث از معنای زندگى، و اهليت اخلاقى 

كرد فرابخشى دارند؛ يـا نـاظر بـه كار و مفاهيم عام اخلاقى است كه اثبات و تبيين اصول، قواعد

ای مخصوص و مـوقعيتى خـاص از زنـدگى آدمـى  قواعد و مفاهيم خاصى است كه تنها در حوزه

؛ و يا مربوط به مفاهيم و قواعد عام و خاصى است كـه در جريـان )اخلاق كاربردی( كاربرد دارند

طالعات اخلاق هنجاری بر اساس اين، ساختار كلان مبنابر. كارآمدند) اخلاق تربيتى( اخلاقى شدن

  :توان به شكل زير ترسيم كرد مى ،كه محور مباحث بعدی است ،را تقسيم دوم
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  :های هر يك از اجزای اصلى آن به شرح زير است شرح مختصر اين نمودار و زيرشاخه

 مكتب اخلاقى. 1. 3. 3

. ى و بدی عمل اسـتپرسش اصلى در اخلاق هنجاری مربوط به تبيين ملاك و قاعدۀ اصلى خوب

مكاتب اخلاقى از يك سو به اخلاق فضـيلت و عمـل و از سـوی  ،در پاسخ به اين پرسش اصلى

برخـى از نويسـندگان ) 38-35: 1376 فرانكنـا،. (اند ديگر به اخلاق وظيفه و نتيجه تقسـيم شـده

ر مكتـب بحـث د امـا )27: 1378ادواردز، ( .انـد تقسيمات ديگری را نيز در اين بـاره مطـرح كرده

ها به دنبال اين پرسـش  های ديگری از پرسش بلكه گونه ،اخلاقى اختصاص به اين پرسش ندارد

خـوبى و  در بحث از قاعدۀ كلـىِ . دشوكه لازم است در همين حوزه بررسى  شود اصلى مطرح مى

فعل اختيـاری  كهگاهى سخن در اين است : ديد بين دو مرحلۀ بحث تمايز قائل شبدی اخلاقى با

نظر از انگيزه، نيت و به طور كلى وضعيت و شخصيت فاعل تحت چه شرايطى متصّف بـه  صرف

ن و حسـ«؟ اين همان بحثى است كه در ادبيات متكلمان مسلمان با عنـوانشود خوبى يا بدی مى

بحث در اين است كه فاعل تحت چه شرايطى به لحـاظ اخلاقـى  ولى گاه. شود شناخته مى» قبح

توان نسبت بـه او مجـری  آثار يك انسان ارزشمند را از جهت اخلاقى مىارزشمند شمرده شده و 

 ،دانست؟ و يا مسئول شمرده شده و بايد عواقب اين مسئوليت را بر عهده گيـرد؟ در بحـث اخيـر
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چه از جهت مادی و چه از لحاظ  ،يعنى وضعيت فاعل ،عناصر فاعلى ،علاوه بر وضعيت ذاتى فعل

بـا عنـوان هـا  پژوهشگونـه  ، از ايـندر اين نوشـتار. گيرد مى رقرا روانى و معنوی نيز مورد توجه

ها از عناصر مؤثر فعلـى و فـاعلى  گونه بحث شود؛ و در اين ليت اخلاقى ياد مىارزشمندی و مسئو

  .آيد سخن به ميان مى

از جمله در دنيای اخلاق  ،های مختلف كه ارزشمندی و مسئوليت در حوزههمچنين، با توجه به اين

 كـه موجـب تشـديد يـابحـث شـود ، در همين بخش لازم است از عواملى داردب تشكيكى مرات

بـه  .شـوند يا سبب تشديد يا تخفيف مسئوليت اخلاقـى مى گردند، تخفيف ارزشمندی اخلاقى مى

آمـدی عملـى آن تـأثير ، كه بـر كاررسد يكى از وجوه مزيت و غنای نظام اخلاقى اسلام نظر مى

. هايى است كه در اين باب در منابع اصـلى اخـلاق اسـلامى وجـود دارد زهانبوه آمو ،بسزايى دارد

. دنبال شـودجدّی صورت  بهها  پژوهشرو لازم است اين قبيل  از اين) 129-121: 1380ديلمى، (

هـای نظـری اخـلاق  هسـته مركـزی بحث ،در مجموع بحث از مكتب اخلاقى با فـروع مـذكور

های زيرين اخلاق هنجـاری و حتـى اخـلاق  ود همۀ لايهو پ دهد و در تار هنجاری را تشكيل مى

  .تربيتى حضور دارد

 اصول و قواعد عام اخلاقى .2. 3. 3

ای ميان نظريۀ كلان اخلاق هنجاری و قواعد و مفاهيم خـاص اخـلاق كـاربردی كـه در  در لايه

بتاً زنـد، اصـول و قواعـد نسـپردا حوزۀ خاصى از زندگى انسان به هدايت و مـديريت اخلاقـى مى

تـوان آنهـا را در  رو نمى از اين. تری وجود دارند كه اختصاصى به حوزۀ خاصى از زندگى ندارند عام

چه برآمده از نظريۀ كـلان اخـلاق ، اگرحوزۀ خاصى از اخلاق كاربردی جای داد؛ و از سوی ديگر

د ايـن قبيـل رسـ به نظـر مى. با آن نيستند تر بوده و عين يا مترادف ىيآن جزاند، ولى از  هنجاری

عدم ساماندهى منطقى ايـن . ها بايد مورد مطالعه و سازماندهى مستقل قرار گيرند مفاهيم و گزاره

علمـى انگاشـتن بر اخـلاق اسـلامى و در نتيجـه غير نظمى مفاهيم و قواعد به تفكر حاكميت بى

  .زند ماهيت آن، دامن مى

ده از كـاركرد طبيعـى و ترسيم سـاختار ايـن مفـاهيم هنگـامى ارزش علمـى دارد كـه برآمـ

رسـد بـا توجـه بـه كـاركرد مـاهوی و طبيعـى ايـن مفـاهيم و  بـه نظـر مى. ماهيت آنهـا باشـد

  :های زير جای داد توان آنها را در گروه قواعد مى

بـه نـوعى ويژگـى  اين قبيل مفاهيم و قواعد اخلاقى كه ناظر گر؛ قواعد عام هدايت. 1. 2. 3. 3

تـرين ايـن مفـاهيم و  مهم. اسـتگذار در انسان تأثير نفسانى است، روشنگر راه قوای

  .است كه از جهات مختلف قابل بررسى است» يقين«و » ايمان« قواعد
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قى ناظر به عمـل و اجـرا گونه مفاهيم و قواعد عام اخلا اين قواعد عام ناظر به عمل؛. 2. 2. 3. 3

كـه  دارد سـامىاين نوع خـود اق. خلاف نوع قبل كه ناظر به معرفت بودندهستند، بر

مبـدأ هسـتى  ابـدر مواجهه آموزند كه  برخى به ما مى: خلاصۀ آن به اين شرح است

معـاد  در خصـوصچگونه باشيم؛ ماننـد توكـل، تسـليم و رضـا؛ برخـى رفتـار مـا را 

بـا خودمـان كند، مانند خوف، رجا و يأس؛ بعضى ديگـر تعامـل مـا را  ساماندهى مى

، عزت نفـس و عصـبيت؛ برخـى ديگـر چگونـه كند، مانند عجب، افتخار مديريت مى

دهـد، ماننـد آرزو، تسـويف، عجلـه و  فردا و آينده سـامان مىدر ارتباط با بودن ما را 

زنـد، ماننـد  مواهب طبيعى و دنيوی رقـم مىدر قبال همت؛ گروهى ديگر رفتار ما را 

كنـد  زهد، حرص، حسرت و قناعت؛ بعضى ديگر تعامل ما با ديگـران را مـديريت مى

كننـدۀ آرايـش دفـاعى نفـس  حقد؛ و در نهايت بعضى ديگر ترسـيممانند حسادت و 

 :1380ديلمـى، (انسانى در قبال خطرات اخلاقى است، ماننـد سـكون، عفـت و حيـا 

  :نمودار اين قواعد به شرح زير است) 140-155
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 اخلاق كاربری. 3. 3. 3

نظريـۀ  كوشـد مىاخلاق كاربردی . ستاخلاق كاربردی دان توان يۀ سوم اخلاق هنجاری را مىلا

را بـه  ،تر يعنى مكتب اخلاقى و ساير قواعـد و اصـول بالادسـتى و عـام ،عمومى اخلاق هنجاری

در نتيجـه، . ون زندگى انسان مقرر و تطبيق كنـدياسى و عقلانى در حوزۀ خاصى از شئای ق شيوه

نـد؛ و از نظـر قلمـرو قواعـد برتر تـر از ىيـجز ،يتيقواعد اخلاق كاربردی اولاً از نظر كليّت و جز

  .گيرند مى بربخشى از حوزۀ زندگى اخلاقى را درحاكميت تنها 

ــلاق  ــوان اخ ــا عن ــاری ب ــلاق هنج ــه اخ ــوط ب ــات مرب ــى از مطالع ــش بزرگ ــروزه بخ ام

بـه ويـژه ابعـاد زنـدگى  ،به دليل تنـوع فزاينـدۀ ابعـاد زنـدگى انسـان. گيرد كاربردی صورت مى

هــای نــوين نيســت؛ و  آوری آســای پديدآمــده در فــن تحــولات برقون از كــه مصــ ،اجتمــاعى او

ه طور به دليـل تحـولات سـريعى كـه بـه ويـژه در سـاختار و مهندسـى دانـش بشـری بـ همين

  .های اخلاق كاربردی به شدت رو به افزايش است حوزه ،وجود آمده است

عــات، مــواردی همچــون اخــلاق اقتصــادی، اخــلاق تجــاری، اخــلاق فنــاوری اطلا ،بنــابراين

اخلاق رسـانه، اخـلاق خـانواده، اخـلاق مـادری، اخـلاق پـدری، اخـلاق معاشـرت، اخـلاق نقـد، 

اخــلاق جنســى، اخــلاق زيســتى، اخــلاق حقــوقى، اخــلاق سياســى، اخــلاق مهندســى و اخــلاق 

ــه ــه شــمار مى اداری تنهــا نمون ــان  هايى از اعضــای ايــن خــانواده ب ــه پاي ــد انتظــار ب ــد و نباي آين

شـايان ذكـر اسـت كـه بحـث جـامع در يـك . عضـو ايـن خـانواده را داشـت رسيدن تعداد افـراد

گفتــه در خصــوص  های پيش حــوزۀ خــاص اخــلاق كــاربردی مســتلزم پــرداختن بــه همــۀ لايــه

از بـاب نمونـه، يـك پـژوهش نسـتباً جـامع در حـوزه اخـلاق جنسـى . ساختار كلان اخلاق اسـت

ــان پيش ــد بي ــى  فرض نيازمن ــث فرااخلاق ــود، مباح ــاص خ ــای خ ــل تحليله ــژه از قبي ــای  وي ه

شناســـانۀ جنســـيتى، و  شناســـانه، منطقـــى، انسان شناســـانه، هستى مفهـــومى، كلامـــى، معرفت

ــى بحــث جهــت تطبيــق  روش ــى و ادب ــا بنيادهــای عقلان شناســى خــاص آن موضــوع اســت، ت

  )1390ديلمى، . (نظريۀ كلان اخلاق هنجاری در آن حوزۀ خاص فراهم شود

 اخلاق تربيتى. 4. 3. 3

 .دهـد ن حلقه از حلقات اخلاق هنجاری را اخـلاق تربيتـى يـا تربيـت اخلاقـى تشـكيل مىآخري

دارندۀ قواعد عام و خاص حاكم بر چگونگى اخلاقى شدن و كه گفته شد، اخلاق تربيتى دربر چنان

زمـين بـرای  سـاختار پيشـنهادی و رايـج در مغـرب اغلـب مبـاحثى كـه در. سلوك معنوی است

، )13 :1389ملكيـان، (شـود  ناميـده مى» قـىلـنفس اخلا اعلمـ«عنوان لاقى، با های اخ پژوهش

» اخلاقى شناسى انسان«مربوط به اين حوزه است؛ و برخى از آنها نيز در اين نوشتار تحت عنوان 
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اين بخش در مجموعه منابع اوليه و مقدس اخلاقى اسلام و به پيروی از آن . داده شده است قرار

و فربهى و توسعۀ قابل قبولى دارد؛ و بـدون ، ويژه ىجايگاه انانلمدر مجموعۀ دانش اخلاقى مس

هـايى كـه بـا عنـوان اخـلاق  پژوهش. آيد های دستگاه اخلاقى اسلام به شمار مى ترديد از مزيت

  .اند دارندۀ مباحثى از اين دست، صورت گرفته عمدتاً دربردر مقابل اخلاق نظری ،عملى

ــ ــلاوهه ب ــانى و  ،ع ــان رب ــات عالم ــتأليف ــوی ب ــر معن ــى ب ــى مبتن ــان عمل ــوان عرف ا عن

و  اسـت؛های وحيانى است كـه نـاظر بـه چگـونگى اخلاقـى و معنـوی شـدن انسـان  مايه دست

ــه ــا تجرب ــا را ب ــه و ســعى بليغــى در  عالمــان عامــل آنه ــى خــويش آميخت ــوی و عمل های معن

ابع ثانويـۀ انـد و بـدون ترديـد بايـد آنهـا را از منـ  كـردهساماندهى و انتظـام بخشـيدن بـه آنهـا 

: .، نـكبـرده شـد عـلاوه بـر مـواردی كـه قـبلاً نـام. (اخلاق تربيتى در اسـلام بـه شـمار آورد

  )1362؛ مصطفوی، 1410؛ حسينى طهرانى، 1360بهاری همدانى، 

شناسـى تربيتـى و از  گـرايش روان های اخيـر بـا هـايى كـه در دهـه پـژوهش ،از سوی ديگر

ير خاســتگاه ايــن مباحــث در غــرب و فضــای منظــر اســلام صــورت گرفتــه، اگرچــه تحــت تــأث

بـه ويـژه  اعـد عـام تعلـيم و تربيـت در آنهـا،بـه دليـل وجـود قو امـا، بـودهطرح آنها در ايـران 

آنچــه در بــاب تربيــت علمــى و بــا انگــارۀ اســلامى در آنهــا آورده شــده اســت، يكــى از منــابع 

از جملــه . (گيــرد مىآيــد كــه دســتاوردهای بشــر را نيــز ناديــده ن تربيــت اخلاقــى بــه شــمار مى

ــ ــدی، : .كن ــاقری، 1364احم ــوزه و1377و 1368؛ ب ــاری ح ــر همك ــگاه،  ؛ دفت و 1369دانش

هـای  كـه در تقسـيم سـنتى پـژوهش ،اين، بخـش تربيـت اخلاقـىبنـابر) تـا ؛ حسينى، بى1374

 ىاز جهــت علمــى و عملــى اهميــت فراوانــشــد،  بررســى مىاســلام در حــوزۀ اخــلاق عملــى 

  .های قبلى است ارآمدی بخشو در واقع ضامن كدارد 

  گيری نتيجه

هـم در مرحلـۀ ثبـوت از دلايـل  ،مندی دستگاه معرفت اخلاقى اسـلام حاصل سخن آن كه نظام

كشف و تبيين اين نظام . متقن برخوردار است؛ و هم در مرحلۀ اثبات قابل كشف و شناسايى است

وت و گسـترۀ آن در شناساندن ق معرفتى نه تنها در فهم دقيق ماهيت و ابعاد آن مؤثر است، بلكه

جايگاه اخلاق اسـلامى  مرتبط باآمد خواهد بود و بسياری از قصورهای معرفتى به ديگران نيز كار

سـامان خواهـد داد و انجـام و آغـاز رونـد  و هـای اخلاقـى سـر به پژوهش ؛را جبران خواهد كرد

  .كند مطالعات اخلاقى را معين مى

شـده جايگـاه هـر مسـئله  و نظـام علمـى و اخلاقـى ارائـهختار اكنون ادعا اين است كـه سـا

كند تا مـوارد نقـض ايـن ادعـا ثابـت شـود كـه البتـه در ايـن  و موضوع اخلاقى را مشخص مى

ــا شــده اســت و در صــورت  صــورت خــود قــدمى اســت در جهــت تكميــل ســاختمانى كــه بن
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ــز نمى ــدان آن هرگ ــا و بخش فق ــا و نيازه ــوان كمبوده ــدام  ت ــه و لاغران ــای فرب ــى را ه علم

رسـد در اختيـار داشـتن هندسـۀ قابـل قبـولى از  بـه نظـر مى .شناسايى و اصلاح و متوازن كـرد

البتـه ادّعـا ايـن نيسـت كـه . علم نقشۀ راه هر نهـاد آموزشـى يـا پژوهشـى در آن زمينـه اسـت

تـوان مـدعى شـد كـه املايـى در ايـن بـاب نوشـته شـده  اين املاء غلط ندارد، بلكـه تنهـا مى

تـوان ادعـا كـرد كـه در كليـت آن راهـى  چـه نمىوان آن را تصـحيح كـرد؛ اگرتـ كـه مىاست 

های دخيــل در ســاختار دانــش  جامعيــت و آرايــش منطقــى مؤلفــه .نارفتــه در ايــن بــاب اســت

. اخلاقى اسـلام و مسـلمين دو دغدغـۀ اصـلى نگارنـده در ايـن نوشـتار متواضـعانه بـوده اسـت

بينــى دســتگاه معرفــت اخلاقــى اســلام  اقصنگــری و نــ ىيتــا هــم در حــدّ قابــل قبــولى از جز

علمـى و نظـری آن بـه تصـوير د و هـم آرايـش منطقـى و عقلانيـت و حكمـت شـوجلوگيری 

  .به شارع عادل، حكيم و جميل آن نسبت داد چه بيشتر بتوان آن راكشيده شود تا هر
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